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مقدمه

عثمانی  ايران،  در  صفويه  دولت های  جديد،  قرون  در  مسلمان  دولت های  مهم ترين 

با  درس  اين  در  بودند.  هند  در  كبير  مغولان  يا  گوركانيان  و  شرقی  اروپای  و  آسيا  غرب  در 

امپراتوری عثمانـی و دولت مغولان كبير هند آشنا می شويد. با دولت صفويه نيز در درس 12 

آشنا خواهيد شد.

تشکيل دولت عثمانی
پيروزی ترکان سلجوقی بر امپراتوری روم شرقی در نبرد ملازگرد، پيامدهايی به  همراه داشت که 
از  مسيحيان  مسلمانان و  بين  صليبی  دويست سالهٔ  جنگ های  بروز  صغير و  آسيای  در  اسلام  گسترش 
مهم ترين آنها بود. در ضمن، با کوچ قبايل ترک مسلمان از شرق ايران به آسيای صغير، به تدريج دولت های 
کوچک محلیّ در اين منطقه به وجود آمدند که برای بقا و گسترش خود، به جنگ با همسايگان مسيحی 
می پرداختند. يکی از معروف ترين اين قبايل، قبيلهٔ قايی بود که در حدود آنقره (آنکارای امروزی) سکونت 
گزيد. رهبر اين قبيله ارطغرل بود که بر قدرت خويش افزود. پس از او فرزندش، عثمان، در سال 
۶۹۹ ق.١ دولتی تأسيس کرد که به نام خودش عثمانی خوانده شد. اين دولت، که تا اوايل قرن بيستم 
دوام يافت، آخرين امپراتوری قدرتمند جهان مشرق بود که نام و آوازه اش برای قرن ها موجب هراس 

اروپاييان شده بود، لذا برای نابودی آن تلاش بسياری کردند.

درس ۴

آخرين امپراتوری های مسلمانآخرين امپراتوری های مسلمان

۱ــ ۶۷۸ ش.
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سلاطين عثمانی
در ميان سلاطين عثمانی، چند تن از شهرت جهانی برخوردار بودند:

به  توانست  بود،  عثمانی  سلاطين  مشهورترين  از  که  محمد  سلطان  فاتح:  محمد  سلطان  ۱ــ 
حيات سياسی امپراتوری هزارسالهٔ بيزانس (روم شرقی) خاتمه دهد. فتح درخشان او فتح قسطنطنيه١ 
پايتخت امپراتوری روم شرقی بود (۱۴۵۳ م.) که از آن پس به نام اسلامبول (شهر اسلام) ناميده شد و 
سلطان محمد نيز لقب فاتح گرفت. اين فتح منشأ تحولات متعددی در تاريخ جهان گرديد و مبدأ قرون 

جديد در تاريخ اروپا شناخته شد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

(Constantinople) ۱ــ شهر کنستانتين

به نظر شما، چرا اروپاييان اين شکست نظامی و سقوط روم شرقی توسط سلطان عثمانی 
را آغاز قرون جديد در تاريخ اروپا قرار داده اند؟ در اين باره با دوستان خود بحث کنيد.

۲ــ سلطان سليم: اين سلطان که معاصر شاه اسماعيل صفوی بود، با تجاوز به مرزهای ايران 
توانست در جنگ چالدران (۹۲۰ ق.) سپاه صفوی را با نيروی توپخانه و سلاح آتشين شکست دهد. 
او عراق و شام را نيز فتح کرد و با لشکرکشی به مصر دولت مماليک را منقرض ساخت و به    خلافت 
عباسيان مصر نيز پايان داد. پس از آن، ادارهٔ مکه و مدينه را در  دست گرفت. خود را خليفه خواند و 

مدعی حکومت بر تمام مسلمانان شد.

يک توضيح
پادشاهی بی رحم و متعصب

سلطان سليم پادشاهي بي رحم و سنگ دل، و لقبش ياووز (مهيب) بود. در آغاز سلطنت خود، 

و  تسنن  مذهب  از  دفاع  نام  به  بود  تسنن  مذهب  پيرو  که  او  کرد.  خفه  ريسمان  با  را  برادرش  دو 

مقابله با تهديدات شيعيان، به کشتار بي رحمانة چهل هزارتن از شيعيان آناتولي پرداخت؛ با وجود 

اين، از طرف روحانيون دربار به او عنوان «عادل» داده شد! 
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۳ــ سليمان قانونی  ( باشکوه ): مشهورترين 
پادشاه عثمانی در قرن ۱۶ م./ ۱۰ ق. سلطان سليمان، 
قلمرو  او  زمان  در  بود.  سليم،  سلطان  فرزند 
رسيد؛  خود  توسعهٔ  نهايت  به  عثمانی  امپراتوری 
چنان که سپاهيان عثمانی شهر وين، پايتخت اتريش 
نيروی  درآوردند.  خود  محاصر هٔ  به  نيز  را  کنونی، 
راه های  مهم ترين  در  زمان  اين  در  عثمانی  دريايی 
داشت.  حضور  هند  اقيانوس  و  مديترانه  در  آبی 
فرماندهی  به  ۵۳۸   ۱م.١  سال  در  دريايی  نيروی  اين 
خيرالدين بربروس نيروی دريايی متحدان اروپايی 
واسطـهٔ  را  بـه  ترک هـا  سليمان   شکست.  در هم  را 
تشکيلات منظم و قوانين مدوّنی که برقرار ساخت، 
« سليمان قانونی » و اروپائيان او را به واسطهٔ قدرت و 

عظمت امپراتوری اش، «سليمان باشکوه» ناميدند.
سلطان سليمان امپراتور مقتدر عثمانی

۱ــ ۹۴۵ ق. / ۹۱۷ ش.

امپراتوری عثمانی در سراشيبی زوال
امپراتوری عثمانی پس از فتوحات عظيم در قرن های ١٥ و ١٦ م. به  نهايت گستردگی قلمرو و 
قدرت سياسی رسيد و بر سرزمين های وسيعی در آسيا، آفريقا و اروپا تسلط يافت اما از قرن هجدهم 

روند ضعيف اين امپراتوری آغاز شد و به تدريج عوامل متعدد داخلی و خارجی آن را تشديد کرد.
دسته ای از عوامل تضعيف امپراتوری عثمانی، مربوط به مسائل و مشکلات داخلی بود که از 

جملهٔ آنها می توان به عوامل زير اشاره کرد:
تحولات  از  کشور  آن  عقب ماندگی  و  امپراتوری  نظامی  و  اداری  سياسی،  ساختار  ضعف  ١ــ 

علمی و فرهنگی
٢ــ توقف فتوحات نظامی که موجب بی کاری نظاميان شد. از آن پس نظاميان که اغلب صاحب 
زمين های کشاورزی بودند، ستم خود را بر روستاييان افزايش دادند و با دخالت در امور سياسی، کشور 

را با مشکلات مختلف مواجه کردند.
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٣ــ به قدرت رسيدن سلاطين ضعيف؛ بعد از سلاطين مقتدری نظير سلطان سليمان، کسانی در 
عثمانی به حکومت رسيدند که از نظر مديريت سياسی توان ادارهٔ قلمرو گستردهٔ امپراتوری را نداشتند. 

برخی از اين سلاطين بيشتر به آسايش و خوش گذرانی خود اهميت می دادند.
٤ــ مخالفت اشراف و درباريان با انجام اصلاحات سياسی و اجتماعی؛ علت مخالفت آنان با 

اصلاحات اين بود که انجام اصلاحات منافع و موقعيت آنها را به خظر می انداخت.
علاوه بر مسائل و مشکلات داخلی، امپراتوری عثمانی با دشمنان خارجی و رقيبان سرسخت در 
عرصهٔ سياسی و نظامی مواجه شد. دشمنی و رقابت آنها با عثمانی به شکل جنگ های متعدد و دخالت 
در امور داخلی آن امپراتوری خود را نشان داد. مهم ترين مسائل و مشکلات خارجی را که در تضعيف 

امپراتوری عثمانی نقش داشت، می توان در عوامل زير خلاصه کرد:
١ــ جنگ های طولانی با ايران؛ امپراتوری عثمانی از ابتدای تأسيس حکومت صفوی با ايران 
درگير جنگ شد. اين جنگ ها در دورهٔ حکومت صفوی چند بار تکرار شد و در دورهٔ حکومت های 
افشاريه، زنديه و قاجاريه هم ادامه يافت. هر چند در دوره هايی صلح و آرامش بر روابط دو کشور حاکم 
می شد، اما حالت خصومت و زمينهٔ درگيری نظامی همچنان بين دو کشور مسلمان باقی می ماند. اين 

جنگ ها در فرسوده کردن توان نظامی و مالی امپراتوری عثمانی نقش زيادی داشت. 
٢ــ جنگ های متعدد و طولانی با روسيه، اتريش و ديگر ممالک اروپايی

٣ــ دخالت کشورهای اروپايی در امور داخلی امپراتوری عثمانی به بهانهٔ حمايت از اقليت های 
قومی و مذهبی؛ در شبه جزيرهٔ بالکان و ديگر مناطق قلمرو عثمانی، اقليت های قومی مانند صرب ها و 
اسلاوها و اقليت های مذهبی (مسيحيان) زندگی می کردند، که از حاکميت دولت عثمانی ناراضی بودند 
و عليه آن شورش می کردند. کشورهای اروپايی به بهانهٔ حمايت از اين اقليت ها در امور داخلی عثمانی 

دخالت می کردند. اين دخالت ها به مسئلهٔ شرق معروف شده بود.
مجموعهٔ اين عوامل داخلی و خارجی موجب شد که امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم به کشوری 
ضعيف تبديل شود و کشورهای اروپايی به آن لقب «مرد بيمار اروپا» بدهند. در اين دورهٔ ضعف، بخش هايی 

از مناطق تحت حاکميت عثمانی شامل يونان، صربستان، آلبانی، بلغارستان و رومانی از آن جدا شدند.

عصر تنظيمات؛ تلاش برای بقای امپراتوری عثمانی
امپراتوری  گذشتهٔ  شکوه  و  قدرت  احيای  و  داخلی  مشکلات  حلّ  برای  عثمانی  دولت مردان 
اصلاحاتی انجام دادند که از آن جمله می توان به افزايش حقوق اجتماعی اقليت های قومی و مذهبی، توسعهٔ 
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عدالت اجتماعی و گسترش آزادی هـای فردی وجمعی اشاره کرد. اين دوره از تاريخ عثمانی را که از حدود 
سال ۱۸۳۰م./ ۱۲۴۶ ق. آغاز شد و تا اواخر قرن نوزدهم  ادامه داشت، عصر تنظيمات می نامند. 

يک توضيح
فرمان خط شريف گلخانه

در سال ۱۸۳۹م ./ ۱۲۵۵ ق . سلطان عبدالمجيد فرمان معروف خط شريف گلخانه را صادر 

کرد . اين فرمان در ادامة اصلاحاتي بود که پيش از آن آغاز شده بود. براساس اين فرمان، دولت 

مدت  و  شد  اصلاح  ماليات گير  نظام  کرد،  تعهد  را  مردم  ناموس  و  مال  و  جان  امنيت  حفظ  عثماني 

خدمت سرباز به ۴ يا ۵ سال تقليل يافت. 

در بخشي از اين فرمان آمده بود: «از اين پس متهمان دادگاه ها طبق شرع مقدس و پس 

از بازپرسي، به طور علني محاکمه خواهند شد و تا زماني که رأ عادلانه صادر نشده است، هيچ کس 

ض قرار دهد». حق ندارد ديگر را به  نحو از انحا مورد تعر ّ

در دورهٔ تنظيمات، دوگرايش متضاد در عثمانی به وجود آمد؛ يکی  ، گرايش به «اتحاد اسلام» بود که 
وحدت و يکپارچگی پيروان مذاهب اسلامی و پرهيز از اختلافات قومی و فرقه ای را رمز پيشرفت مسلمانان 
برای بهبود زندگی اجتماعی آنان می دانست و خواهان احيای عظمت گذشتهٔ مسلمانان بود و شعار «بازگشت 

به اسلام نخستين» را سرمی داد. رهبر برجستهٔ اين جريان، سيدجمال الدّين اسدآبادی بود. 
دوم، گرايش به اتحاد ترکان بود که به «پان تُرکيسم» معروف شد. اين جريان خواستار تجديد 
حيات عثمانی با اتکا به نژاد ترک بود. تحت تأثير اين جريان، گروهی از نظاميان و روشنفکران ترک، 
نهضتی به نام «ترکان جوان» به وجود آوردند. اين جريان موفق شد پس از فروپاشی امپراتـوری عثمانی 

در طی جنگ جهانی اول، رهبری کشورترکيه را به دست گيرد. 
که  شد  روبه رو  چندی  مشکلات  و  موانع  با  عثمانی  امپراتوری  در  آن  تداوم  و  اصلاحات  اجرای 
مهم ترين دلايل آن عقب ماندگی علمی و فنی، حاکميّت استبدادی و تقليدی   بودن اصلاحات بود. علاوه بر 
اينها، مخالفت اشراف نظامی١ و نيروهای سُنت گرا با اصلاحات نيز روند اصلاحات را بسيار کنُد می کرد.

۱ــ ينی چری ها 
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دولت گورکانيان هند (مغولان کبير)
در اوايل قرن  ۱۶م. / ۱۰ ق. يکی از نوادگان تيمور به نام ظهير الدين بابر به شمال هند حمله کرد. 
بابر ابتدا بر قسمتی از ماوراءالنهر حکومت می کرد امّا چون ازبکان به قلمرو او هجوم آوردند، شکست 
خورد و به منطقهٔ کوهستانی کابل پناه برد. تلاش های بابر برای به دست آوردن حکومت از  دست رفته 
بی ثمر بود؛ بنابراين، درصدد برآمد به سرزمين همسايه، يعنی هندوستان، حمله کند و حکومتی مستقل 
تشکيل دهد. او توانست طیّ چند جنگ، امرای افغانی شمال هند را شکست دهد و دهلی را تصرف 
کند؛ بدين ترتيب، سلسلهٔ گورکانيان هند تأسيس شد١. اين تحولات، همزمان با تشکيل دولت صفوی 

در ايران، يعنی پادشاهی شاه اسماعيل، بود.
و  دانشمند  مردی  او  نشست.  سلطنت  به  همايون  فرزندش  بابر،  ظهيرالدين  در  گذشت  از  پس 
با فرهنگ بود امّا مانند پدرش لياقت و درايت نظامی نداشت. در سال ۱۵۴۰م.٢ يکی از امرای افغانی 

استان بيهار به نام «شيرخان»، همايون را شکست داد و او را از هند بيرون راند. 

ظهير الدين بابر در يک مجلس با کارگزاران حکومتی اش

١ــ عنوان گورکانی به خاطر لقب تيمور جدّ  اين سلسله بود.
٢ــ ۹۴۸ ق.  / ۹۲۰ ش.
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پس از آن، همايون به دربار شاه تهماسب صفوی پناهنده شد و بعد از ۱۶ سال، با کمک نيروی 
قزلباشان صفوی بار ديگر بر تخت سلطنت خود در هند نشست. پس از همايون، فرزندش محمد که به 

اکبر مشهور شد، به سلطنت رسيد و يکی از بزرگ ترين امپراتوران هند شد.

اوج اقتدار گورکانيان
هنگامی که  اکبر به شاهی رسيد، فقط چهارده سال داشت. او حدود ۵۰ سال سلطنت کرد. 
را  خود  دولت  بنياد  دائمی،  ارتش  تأسيس  با  او  بود.  قابل  جنگجويی  و  سياستمدار  پادشاهی  اکبر 
متصرفاتش  مسلمان هند را شکست داد و قلمرو آنان را ضميمهٔ  استوار کرد و دولت های کوچک 
کرد. به علاوه، نواحی وسيعی از جنوب و مرکز هند را نيز تسخيرکرد. از مدت ها قبل، اسلام در ميان 
طبقات پايين جامعهٔ هند رواج يافته بود و اکبر با به  رسميت شناختن حقوق و اختيارات اشراف هندی 
(مهاراجه ها) و اختيار کردن همسر از ميان آنان، علاوه بر آن که آنان را به خدمت خود درآورد، موفق 
به گسترش نسبی اسلام در ميان آنها نيز شد. اکبر همچنين با پارسيان هند که بر آيين زردشتی بودند، 

روابط دوستانه برقرار کرد.
اکبر شاه گورکانی با نظم، وحدت و امنيتی که برقرار ساخت و اصلاحاتی که در امور قانونی و 
اداری و مالی دولت گورکانی به وجود آورد به گسترش اسلام، رونق معماری، هنر و ادبيات و اقتصاد 
کمک فراوانی کرد. در اين دوره، تمدن اسلامی و هندی با يکديگر ممزوج شدند و آثار بديعی به وجود 
مرگ  پس از  هندو  زنان  ساتی (خود سوزی  غيرانسانی  رسم  اکبر، لغو  مفيد  اقدامات  آوردند. از جمله 

شوهرانشان) بود. البته اين رسم به طور کامل برنيفتاد و تا زمان استقلال هند کمابيش برقرار بود.

يک توضيح

جانشينان اكبر

مخارج  و  بود  سنگ دل  و  هوسران  پادشاهي  او  رسيد.  شاهي  به  جهانگير،  پسرش،  اکبر  از  پس 
سنگين دربار خود را  به مردم تحميل مي کرد. پس از جهانگير، شاه جهان به  سلطنت رسيد و مدت ۳۰ سال  
 ـ    ۱۶۲۸م  .) ۱ حکومت کرد. او برا جلوس بر تخت سلطنت، دستور داد تختي از جواهرات گران بها  ۱۶۵۸)
به يادماندني  و  زيبا  بنا  نيز  ممتازمحل ،  محبوبش،  همسر  مزار  بر  و  طاووس).  بسازند (تخت  برايش 

۱ــ ۱۰۶۹ ــ ۱۰۳۸ق./ ۱۰۳۷ــ۱۰۰۷ش.



٣٧٣٧

هند  و  ايران  هنر  تلفيق  نشانة  که  را  محل»  «تاج 
و  مردم  فقر  به  نسبت  همه،  اين  با  ساخت.  است، 
قحطي  در  چنان که  بود؛  آنها  بي اعتنا  سخت  زندگي 
هيچ  رو داد،  گجرات  و  دکن  نواحي  در  که  بزرگي 
رهبر  او،  امر  به  نکرد.  مردم  به  کمک  برا  اقدامي 
سيک ها به قتل رسيد و اين آغاز شورش سيک ها 

عليه دولت گورکانيان هند بود.
اورنگ زيب، با لقب عالم گير، شاه ديگر 

از سلسلة گورکانيان هند است که پس  از زنداني 
ساختن پدرش، شاه جهان، به    سلطنت رسيد. او نه 
داشت  علاقه  ادبيات  و  هنر  به  اکبر،  جدش،  مانند 
زمان  در   . معمار به  شاه جهان،  پدرش،  مانند  نه  و 
خود   حد وسيع ترين  به  هند  گورکانيان  قلمرو  او، 
آنها  قريب الوقوع  زوال  دوره،  همين  در  ّما  ا رسيد 
دربار  آن که  با  وجود  اورنگ  زيب  شد.  قطعي  نيز 
باشکوهي داشت، خود بسيار ساده زندگي مي کرد 
او  کند.  زندگي  خود  دسترنج  با  مي کوشيد  حتي  و 
آغاز  غيراسلامي  مذاهب  عليه  را  خشني  سياست 

کرد و بسيار از معابد هندوها را ويران کرد.

قلمرو گورکانيان

 کوه های 
دهلی رود گنگ هيماليا 

اگرا

تان
انس

افغ
ای 

وه ه
ک

سند
رود 

حکومت
 راجپوت ها

رود ناربد

دکن

اقيانوس هند

قلمرو گورکانيان سيلان
 در زمان بابر 

قلمرو گورکانيان تا
 اواخر قرن ۱۷م.

بنگال 

انحطاط و زوال گورکانيان
خارجی  حکومت های  و  داخلی  نواحی  امرای  گورکانيان،  حکومت  در  ضعف  نشانه های  بروز 
را به طمع دست اندازی بر هند انداخت. سياست های خشن مذهبی شاهان گورکانی نيز موجب عصيان 
هندوها و سيک های ناراضی شد؛ به گونه ای که به  تدريج قلمرو دولت گورکانی به دهلی و نواحی اطراف 
آن محدود شد و مقام پادشاه گورکانی به صورت تشريفاتی درآمد. سرانجام، در قرن نوزدهم در دورهٔ 

سلطهٔ انگليسی ها بر هند، دولت گورکانی از بين رفت. 
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تاج محل

در شهر آگرا بر مزار شاه جهان و همسر محبوبش، ممتاز  محل، بنای بزرگ و مجللی 
در  اسلامی  معماری  نمونۀ  عالی ترين  نيز  و  جهان  بناهای  زيباترين  از  يکی  که  دارد  وجود 
هندوستان است. برپايی بنای تاج محل پس از وفات ممتاز محل (۱۶۳۱م. ) ١ و به  دستور 
سرانجام طرح  معماران تشکيل شد و  بهترين  شورايی از  شاه جهان آغاز شد. برای اين کار 
استاد عيسی شيرازی انتخاب شد. کار احداث ساختمان و بناهای وابسته به آن بيش از ۲۲ 

سال طول کشيد و در اين مدت ۲۰/۰۰۰ کارگر به خدمت گرفته شدند.
تاج محل در باغی بنا شده است که فواره ها و خيابان های مرمرپوش آن را زينت 
استخری  در  بنا  تصوير  گرفته اند.  ميان  در  را  عمارت  جانب  سه  از  سرو  درختان  داده اند. 

مستطيل شکل می افتد. نمای بيرونی بنا 
بر  است.  شده  تزئين  مرمر  سنگ های  با 
گنبد پيازی شکل آن، ميله ای قرار گرفته 
که هلالی نيز بر فراز آن نصب شده است. 
ارتفاع اين گنبد، ۲۴/۵ متر و قطر آن، 
بيش از ۱۵ متر است. چهار مناره در چهار 
طرف بنا قرار دارد.  آرامگاه شاه جهان در 
اتاق  در  ممتاز محل  آرامگاه  و  گنبد  زير 

هشت گوشه ای قرار دارد.

۱ــ ۱۰۴۱  ق.  / ۱۰۱۰ش.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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۱ـ از نظر داخلی چه عواملی موجب انحطاط و عقب ماندگی عثمانی شد؟
۲ـ مسئلۀ شرق به چه مسئله ای گفته می شد؟

۳ـ مهم ترين موانع و مشکلات اجرای اصلاحات در دولت عثمانی چه بود؟
۴  ـ چهار اقدام مهمّ اکبر شاه گورکانی را بنويسيد.

پرسش    های نمونه 

ـ آيا می دانيد نادرشاه برای حلّ  اختلافات مذهبی ايران و عثمانی چه پيشنهادی داشت؟ در 
اين باره مقاله ای بنويسيد.

انديشه و جست وجو
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مقدمه

كشورهای  تشكيل  به  موفق  اروپايی،  ملت های  از  ديگـر  تـعـدادی  19م.  قـرن  در 

مستقل شدند. در همان حال، سياست های استعماری اروپاييان در بسياری از نقاط جهان 

سياست  بر  اروپاييان  غلبۀ  دورۀ  را  نوزدهم  قرن  بايد  كه  به طوری  يافت؛  گسترش  و  نفوذ 

جهان دانست.

و  فكری  مكاتب  يافت،  فوق العاده ای  گسترش  و  رشد  قرن  اين  در  اروپايی  تمدن 

سياسی گوناگون پديد آمد و انديشه ها و نظريات علمی جديدی به ظهور پيوست.

عصر ناپلئون١ (۱۸۱۴ــ۱۷۹۹م.)٢
کشور فرانسه در آخرين سال قرن هيجدهم (۱۷۹۹م.)، ده سال پس از انقلاب کبير، شاهد کودتای 
داشت.  نام  بناپارت  ناپلئون  فرمانده،  اين  بود.  قدرت  گرفتن  به دست  برای  ارتش  فرماندهان  از  يکی 
ناپلئون به   دليل داشتن نبوغ نظامی، برجسته ترين فرماندهٔ فرانسوی در جنگ هايی بود که پس از انقلاب 

فرانسه، همسايگان اين کشور عليه آن راه انداخته بودند.
در اين زمان، پادشاهان و دولت های اروپايی که از گسترش تأثير انقلاب فرانسه به وحشت افتاده 

بودند با يکديگر متحد شدند و فرانسه را به صحنهٔ جنگ های خونين کشاندند.

درس ۵

اروپا و آمريکا در قرن نوزدهماروپا و آمريکا در قرن نوزدهم

Napoleon ــ١
۲ــ ۱۱۹۳ــ   ۱۱۷۸ ش.
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چرا پادشاهان و دولت های اروپايی از گسترش انقلاب فرانسه وحشت داشتند؟

هنگامی که ناپلئون و سربازان فرانسوی مشغول جنگ با دولت های اروپايی بودند، اوضاع فرانسه 
بسيار آشفته بود. مشکلات داخلی و اختلاف ميان دولت مردان موجب نارضايتی عمومی شده بود. در 
چنين شرايطی، ناپلئون که هوای حکمرانی درسر داشت ، از طريق کودتا قدرت را دردست گرفت. البته 
او، پس از کودتا، تا چند سال با عنوان کنسول، فرانسه را اداره کرد و جنگ با دولت های اروپايی را 
ادامه داد. در اين مدت نيز به پيروزی های جديدی دست يافت و بيش از پيش موردتوجه مردم قرار 

گرفت. وی سرانجام در سال ۱۸۰۴م.١ با عنوان امپراتور تاج گذاری کرد. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

۱ــ ۱۱۸۳ ش.

يک توضيح
كنسول

از  پس  نيز  فرانسه  در  که  است  باستان  روم  در  فرمانروايي  عنوان ها  از  يکي  کنسول 

کودتا سال ۱۷۹۹م. ناپلئون، از آن استفاده شد. پس از کودتا مذکور سه نفر ـ يعني ناپلئون،  

سي يس و روژر دو کور ـ به عنوان کنسول ها موقتي عهده دار حکومت فرانسه شدند و با کمک 

کميسيون پارلمان، قانون اساسي چهارم فرانسه را تدوين کردند که به قانون سال هشتم معروف 

شد. اين قانون در سال ۱۸۰۰م. به تأييد مردم فرانسه رسيد. براساس قانون مذکور، قوة مجريه 

کامباسرس کنسول دوم و  ناپلئون کنسول اول،  برا مدت ده سال به سه کنسول واگذار شد: 

لوبرون کنسول سوم. قدرت اصلي در اختيار کنسول اول يعني ناپلئون بود که اختيارات زياد 

ناپلئون با  اجرا قوانين داشت.  جمله عزل و نصب وزيران و مشاوران دولتي و اجازة تهيه و  از 

تکيه بر اختياراتي که داشت، در ماه اوت ۱۸۰۲ خود را به عنوان كنسول مادام العمر معرفي 

کرد و سپس در ماه مه ۱۸۰۴ خود را امپراتور ناميد. دورة زمامدار ناپلئون از سال ۱۷۹۹ تا 

۱۸۰۴م. در تاريخ فرانسه به دورة حکومت کنسولي معروف است.



٤٢٤٢٤٢

۱ــ۱۸۱۲ م./۱۱۹۱ ش. 
Saint Helena ــElbe   ۳ ــ٢

ناپلئون از سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۴ م. 
مدت،  اين  در  او  بود.  فرانسه  امپراتور 
کشور  آن  و  داد  انجام  زيادی  اقدامات 
ـ نظامی به قدرتمندترين  را از  نظر سياسی ـ
دولت های  کرد.  تبديل  اروپايی  کشور 
اروپايی مانند انگلستان، اتريش و پروس 
يکديگر  با  فرانسه  عليه  بارها  (آلمان) 
متحد شدند  امّا ناپلئون توانست چندين 
سرزمين های  و  شود  پيروز  آنها  بر  بار 
وجود  با  درآورد.  به تصرف  را  بسياری 
و  آزادی خـواهانه  جنبش هـای  اين، 
استقلال طلبانهٔ مردم از يک سو و شکست 
هولناک ارتش بزرگ ناپلئون در روسيه، 
او  اقتدار  دوران  به  ديگر،  سوی  از 

در   تاريخ اروپا خاتمه داد.

پايان کار ناپلئون
مورخان ورود ارتش فرانسه به خاک روسيه۱ را سرآغاز سقوط ناپلئون می دانند. وسعت خاک 
روسيه، سرما و برف سنگين آن، استراتژی جنگ غيرمنظم ملت روس، تخريب پل ها و آتش زدن شهرها و 
روستاها، باعث تضعيف بنيهٔ نظامی ناپلئون و شکست  او شد. ناپلئون در اين جنگ بسياری از سربازان 

و افسران خود را، به دلايل بالا مخصوصاً به دليل سرمای شديد روسيه، از دست داد. 
ناپلئون، پس از شکست خوردن از متحدين، به جزيرهٔ اِلب۲ تبعيد شد؛ او پس از مدتی، از تبعيدگاه 
گريخت و به فرانسه بازگشت ولی تلاش هايش برای کسب تاج و تخت نيز با شکست مواجه شد. اين بار 
ناپلئون را به جزيره ای دورافتاده در اقيانوس اطلس، به نام سنت هلن۳، تبعيد کردند. ناپلئون آن قدر در 

اين جزيره ماند تا جان سپرد.

ناپلئون بناپارت
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سوئد فنلاند
رزبورگ

سن پت
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 آفـــريــقــا

امپراتوری ناپلئون در ۱۸۱۰
دولت های متحد

ناپلئون
کشورهای مستقل

امپراتوری فرانسه
اراضی زير سلطه

 ناپلئون
ميدان جنگ

حملۀ ناپلئون ۱۸۱۲

کنگرۀ وين
پس از آن که پادشاهان اروپايی از کابوس دشمن بزرگ خود، ناپلئون، رهايی يافتند، برای تعيين 
تکليف کشور شکست خوردهٔ فرانسه، کنگرۀ وين را برگزار کردند. مهم ترين کشورهای شرکت کننده 
در اين کنگره، انگلستان، روسيه، اتريش، پروس و خود فرانسه۱ بودند. در اين کنگره تصميم گرفته شد 
که  فرانسه بار ديگر با رژيم سلطنتی اداره شود؛   کليۀ متصرفات ناپلئون از فرانسه پس گرفته 

شود و مرزها و رژيم های سياسی دولت های اروپايی نيز مشخص شود.

۱ــ نمايندهٔ فرانسه در اين مذاکرات تاليران بود که توانست از تجزيهٔ فرانسه جلوگيری کند.
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تاليران1  

 ، در ميان سياستمداران فرصت طلب و ثروت اندوز اروپا، تاليران ، سياستمدار فرانسو

در  بود،  اشرافي  اسقف  يک  شانزدهم  لويي  سلطنت  دوران  در  که  او  بود.  توجه  قابل  نمونة  يک 

دوران انقلاب، يک انقلابي تمام عيار شد. سپس، در دوران ديکتاتور ناپلئون، چنان تغيير روش 

داد که به وزارت خارجة ناپلئون رسيد و آن گاه، پس از شکست ناپلئون و رو کار آمدن دوبارة 

عين  در  مثال،  برا  مي گرفت؛  رشوه  کس  هر  از  تاليران  شد.  خارجه  وزير  هم  باز  سلطنتي،  رژيم 

وزارت ناپلئون، برا مترنيخ، صدراعظم اتريش، و الکساندر اول، امپراتور روسيه، در مقابل 

آن  بر  که  زرين  ة  سکّ اين  من  «برا  بود:  گفته  کوتاه  جملة  يک  در  زماني  مي کرد.  جاسوسي  پول 

ناپلئون قابل  اعتمادتر است؛  ناپلئون ضرب شده است، از خود لويي يا  تصوير لويي شانزدهم يا 

زيرا آنها مي روند و اين مي ماند».

انقلاب های اروپا
در حالی که رژيم های استبدادی می کوشيدند مانع رشد انديشهٔ دموکراسی ــ که حاصل انقلاب 
ـ در کشورهای خود شوند، آزادی خواهان بر دامنهٔ فعاليت های خود می افزودند. در سال های  فرانسه بود ـ
۱۸۳۰ و ۱۸۴۸م.٢ دو موج انقلاب، اروپا را فراگرفت که در اثر اين انقلاب ها، مردم بلژيک خود را 
از سلطهٔ هلند نجات دادند و به   استقلال رسيدند.٣ در فرانسه نيز دوباره رژيم جمهوری برقرار شد.٤ در 
اتريش، آزادی خواهان مترنيخ، صدراعظم آن کشور را مجبور به    فرار کردند و در اسپانيا،  هلند ،   سوئد و 
دانمارک مردم عليه سلطنت استبدادی قيام کـردند و تـوانستند رژيم سلطنتی مشروطه برقرار سازند. اين 
قيام ها مستبدانی را که می کوشيدند تا جسم و روح ملت ها را به  زنجير کشند، در برابر ارادهٔ آزادی خواهانهٔ 

ملت ها، وادار به تسليم کرد.

يک توضيح

 Tallyrandــ۱
۲ــ ۱۲۰۹ و ۱۲۲۷ ش.

۳ــ ۱۸۳۰ م.

۴ــ ۱۸۴۸ م.
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صحنه ای از جنگ های خيابانی در پاريس در سال ۱۸۴۸م.

وحدت ايتاليا
بود  اتريش  مقتدر  دولت  پايه های  سست شدن  اروپا،  در  ۱۸۴۸م.  انقلابی  موج  نتايج  از  يکی 
پاره  چند  کشوری  ايتاليا  زمان،  آن  در  بود.  انداخته  چنگ  ايتاليا  خاک  از  وسيعی  قسمت های  بر  که 
انديشهٔ  رشد  دوره،  اين  در  داشت.  تسلط  بيگانه  کشوری  يا  شاهزاده،  يا  امير  آن،  بخش  هر  بر  و  بود 
مليّت گرايی (ناسيوناليسم) در ايتاليا موجب طغيان مردم عليه بيگانگان و تجزيه طلبان شد. سرانجام، قيام 
استقلال طلبانهٔ اين ملت با کوشش سه چهرهٔ نامدار جوزپه مازينی١، کاوور٢  و گاريبالدی٣ به پيروزی 
رسيد. مازينی نظريه   پرداز اين جنبش، کاوور سياستمداری کاردان و موقعيت شناس و گاريبالدی رهبر 

ارتش استقلال طلبان، به نام سرخ جامگان، بود.

   Garibaldi ــ٣                   Cavour ــ٢                      Giuseppe Mazzini ــ١
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تأسيس امپراتوری آلمان
سراسر نواحی مرکزی اروپا محلّ سکونت اقوام ژرمن است. ژرمن ها تا قرن نوزدهم دولتی 
به نام امپراتوری مقدس روم داشتند که دارای وحدت و قدرت قابل  توجهی نبود. البته، امپراتور يک 
قدرت و  فرمانروای هر ايالت  تقسيم شده بود و  متعددی  ايالت های  امپراتوری به  تشريفاتی بود.  مقام 
اختياراتی بسيار داشت. از جملهٔ اين ايالت ها، اتريش و پروس بودند که به تدريج به کشورهايی قدرتمند 
تبديل شدند. ناپلئون طی فتوحات خود، امپراتوری مقدس روم را از  بين برد که در نتيجهٔ آن، اتريش 
و پروس از يکديگر کاملاً مستقل شدند و ساير ايالات نيز تحت عنوان «اتحاديهٔ راين» به صورت متحد 

فرانسه درآمدند. پس از شکست ناپلئون، اتحاديهٔ راين عرصهٔ رقابت اتريش و پروس شد. 

گاريبالدی

افراد نخستين واحد تحت فرمان گاريبالد 

تسليم نشدن  در  او  تاکتيک  بودند.  نفر  شصت  فقط 

مدت ها  که  او  کرد.  پيروز  را  او  تاکتيک  همين  و  بود 

آزاد خواهان  دوش به دوش  لاتين   آمريکا  در 

در  و  بود  جنگيده  اسپانيا  استعمار  با  سرزمين  آن 

داشت،  فراوان  مهارت  و  تجربه  غيرمنظم  جنگ ها 

از  مرکب  ـ  خود  م  غيرمنظّ کوچک  بسيار  واحدها  با 

از  بودند،  او  از  نيرومندتر  برابر  ده ها  که  را  اتريش  و  فرانسه  ارتش ها  ـ  وطن پرست  مبارزان 

ايتاليا بيرون راند. سپس به در هم کوبيدن قدرت حکام مستقل داخلي پرداخت تا توانست در 

ايتاليا يک دولت متمرکز و نيرومند مستقر سازد.

گاريبالد پس از وحدت ايتاليا، بقية کارها را به کاوور سياستمدار سپرد. کاوور نيز با  درايت 

و کارداني سياسي و استفاده از موازنة سياسي اروپا و شرکت در باز ها ديپلماتيک، ايتاليا جديد 

را بر ويرانه ها امپراتور کهن روم تأسيس کرد.

يک توضيح

من شما را به رنج و دشوار پيکار فرا مي خوانم. 
                                                                                               « گاريبالد »

مسائل بزرگ زمان جز با آهن و خون حل نمي شود.
                                                                                                     « بيسمارک »
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با  توانا  سياستمداری  بيسمارک  شد.  پروس  صدراعظم  بيسمارک۱  نوزدهم،  قرن  اواسط  در 
اراده ای پولادين بود؛ به طوری که به صدراعظم آهنين معروف شد. او می گفت: «حرف حق را بايد 
از دهانهٔ توپ شنيد». وی ابتدا ايالت های اتحاديهٔ راين را با عنوان کنفدراسيون آلمان شمالی، با پروس 
متحد کرد و سپس با تقويت ارتش پروس برنامه های خود را گام به گام در جهت وحدت آلمان پيش برد. 
نخست ارتش دانمارک، سپس اتريش را مغلوب ساخت و سرانجام، در جنگ با فرانسه (۱۸۷۰م.)۲ به 
پيروزی دست يافت و يک سال بعد، تأسيس امپراتوری آلمان (رايش) را اعلام کرد. از آن  زمان به بعد، 

پروس و ايالات ژرمنی را آلمان ناميدند.

Bismarck ــ١
۲ــ ۱۲۴۹ ش.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

دربارۀ  نويسنده ای  نداشت.  اعتقاد  پارلمانی  نظام  و  دموکراسی  به  بيسمارک 
سياست های او چنين گفته است    : «بيسمارک آلمان را بزرگ ولی آلمانی ها را حقير می سازد.» 

از اين عبارت چه می فهميد؟

امپراتوری آلمان، آخرين امپراتوری اروپايی درقرن نوزدهم بود که توانست بر قلمرو خود بيفزايد 
و به دليل داشتن دانشمندانی بسيار و منابع اقتصادی و صنعتی گوناگون خيلی زود به کشوری ثروتمند 
و مقتدر تبديل شود. ميزان توليدات صنعتی آن کشور افزايش يافت و به همين دليل، خواهان منابع موادّ 
اوليه و بازار فروش برای کالاهای صنعتی خود شد؛ از اين رو، آلمان در اواخر قرن نوزدهم تلاش خود 

را برای کسب مستعمرات آغاز کرد.

امپراتوری روسيه
در اوايل قرن نوزدهم، تزارهای روس در تعقيب سياست پتر کبير مبنی بر توسعهٔ قلمرو روسيه 
قراردادهای  طیّ   و  کردند  تصرف  را  عثمانی  امپراتوری  از  قسمت هايی  آزاد،  درياهای  به  رسيدن  و 
روس ها  کشيدند.  سلطه  زير  به  نيز  را  ايران  شمالی  قسمت های  آخال،  و  ترکمانچای  گلستان، 
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همچنين در سيبری پيشروی کردند و خود را به مرزهای چين رساندند و قلمرو روسيه را تا سواحل 
اقيانوس آرام گسترش دادند. 

گسترش قلمرو تزارها به قيمت سرکوب مردمان نواحی تصرّف شده، برقراری حکومت استبدادی، 
روسيه  جامعهٔ  می گرفت.  صورت  آزادی خواهانه  حرکت های  سرکوب  و  روسيه  مردم  اکثر  شدن  فقير 
داشتند.  را  برده  حکم  فئودال ها  برای  دهقانان  و  بود  عقب مانده  بسيار  نوزدهم  قرن  در  آن  اقتصاد  و 
دستگاه پليس تزاری هرگونه حرکت روشنفکری و مخالفان سياسی را به شدت سرکوب و از اصلاحات 
جلوگيری می کرد. به علاوه، آنان درکشورهای آسيايی مانند عثمانی، ايران و چين برای کسب مناطق 
نفوذ و به دست آوردن امتيازات سياسی ــ نظامی و اقتصادی و تصرف  سرزمين های تازه، درگير رقابت 

با انگلستان بودند. 

فنلاند سن پترزبورگ
(به روسيه)  

 سوئد 

 نروژ (به سوئد) 

 اسکاتلند  
هلگولند 

(به بريتانيا)
بريتانيای کبير

ايرلند  انگلستان  

لندن  

دانمارک
پروس

گرانددوک
ورشو

لهستان 
(به روسيه)

برلين
آمستردام

لند 
ه

پاريس

اسکندريه

مصر
مالت (بريتانيا)

 آفـريـقـا   

آتن

کرت

يونان

پادشاهی
 دو سيسيل

پادشاهی 
ساردنی 

ناپل
رمُ

کرسی
جزاير(به فرانسه)

 بالئار

اروپا در اوايل قرن نوزدهم ميلادی

پادشاهی ايتاليا  

 کنفدراسيون
 آلمانی 

روسيه  

سوئيس 

 استرليتز

فرانسه

 مسکو

ايالات پاپی
 ونيز

تغال
پر

 اسپانيا

الب
توسکانی

عثمانی استانبول   

قبرس

 اتريش 
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امپراتوری بريتانيا ( انگلستان )
اگر چه روسيه مهم ترين رقيب سياسی امپراتوری انگلستان در قرن نوزدهم بود اما دولت های  آلمان، 
انگلستان، رقابت می کردند. در مقابل، انگلستان  مستعمرات آسيايی و آفريقايی با  ايتاليا و فرانسه نيز در 
هم که با کشورهای اروپايی مرز زمينی نداشت، تمام نيروی خود را صرف توسعه و تقويت نيروی دريايی، 
توسعهٔ مستعمرات خود و پيشرفت های اقتصادی و صنعتی می کرد. مستعمرات انگلستان در اين قرن بسيار 

گسترده بود، چنان که گفته می شد: «آفتاب در امپراتوری بريتانيا غروب نمی کند». 
اوج قدرت استعماری انگلستان، در قرن نوزدهم و در دورهٔ ملکهٔ   ويکتوريا بود که ۶۴ سال حکومت 
کرد؛ به همين سبب، اين دوره از تاريخ انگلستان را «عصر ويکتوريا» ناميده اند. در عصر ويکتوريا، انگلستان 
از نظر اقتصادی و صنعتی پيشرفت بسيار کرد. اين کشور با غارت ثروت مستعمرات، ثروتمند ترين کشور 
جهان شد و از نظر صنعتی نيز فقط آلمان با آن برابری می کرد. مهم ترين مشکل داخلی بريتانيا، مبارزات 

استقلال طلبانهٔ مردم ايرلند بود.

ايالات متحدۀ آمريکا
به  ۱۷۷۶ م.۱  سال  در  آمريکا  قارهٔ  مهاجرنشين  خوانديد، ايالت های  سوم  درس  در  همان طورکه 
استقلال رسيدند و دولت ايالات متحدهٔ آمريکا را ايجاد کردند.سپس قلمرو خود را گسترش دادند.با 
توسعهٔ تشکيلات اداری و قدرت نظامی، ايالات متحده فرصت يافت که به مداخله در کشورهای قارهٔ 
آمريکا نيز بپردازد؛ بدين منظور مونرو، رئيس جمهور وقت آمريکا، در سال ۱۸۲٣م.۲  با انتشار اعلاميه ای 

به دولت های اروپايی هشدار داد که در امور قارهٔ آمريکا مداخله نکنند.
در اواسط قرن نوزدهم محروم ترين مردم آمريکا، سياه پوستان بودند که به صورت برده زندگی می کردند. 
بردگان سياه پوست که از آفريقا آورده می شدند، در جنوب ايالات متحده، در مزارع پنبه و نيشکر به بيگاری 
گرفته می شدند و از حقوق انسانی محروم بودند. مردم نواحی شمالی آمريکا که  صنعتگر و روشنفکر 
بودند و به  لحاظ اقتصادی نياز چندانی به    نيروی کار بردگان نداشتند،   با برده داری مخالفت می کردند. 
سرانجام در سال ۱۸۶۱ ۳، در زمان رياست جمهوری آبراهام لينکلن، ميان مردم شمال و جنوب ايالات 
متحده جنگ درگرفت. اين جنگ که به جنگ  انفصال يا «جنگ الغای بردگی» معروف شده است، 

پس از چهار سال به پيروزی ايالات شمالی و طرفداران لغو بردگی منجر شد.

۲ــ ۱۲۰۲ ش.                              ٣ــ ۱۲۴۰ ش. ۱ــ ۱۱۵۴ ش. 
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۱ـ مهم ترين تصميمات کنگرۀ وين چه بود؟
۲ـ ايتاليا چگونه به صورت يک کشور آزاد و متحد درآمد؟

۳ـ جنگ های انفصال به چه جنگ هايی گفته می شد و چه پيامدهايی داشت؟

فرمان  اين  با  شد.  صادر  آمريکا،  در  بردگان،  آزاد  فرمان    ۱ ۱۸۶۳ سال  سپتامبر  در 
۴۰۰,۰۰۰ برده در ايالات جنوبي آزاد شدند اما در وضع اقتصاد آنان تغيير به وجود نيامد. 
نداشتند؛ از اين رو، بعضي از  زميني  ملک و  فقير بودند و هيچ  آزاد شده  سياهان  تمام  درواقع، 
آنان به   شهرها شمالي مهاجرت کردند ولي اکثر آنها، مثل سابق، زير سلطه و فرمان مالکان قرار 

گرفتند؛ منتهي به  صورت کارگران مزدور.
از طرف ديگر، سفيدپوستان جنوب سازمان هايي به وجود آوردند تا بتوانند سياه پوستان 
را به انواع وسايل و از راه ترور و ايجاد ترس، مطيع و زير تسلط نگاه دارند. از آن جمله، سازمان 
سياه پوستان  کشتار  و  ترور  به  نقاب  و  ماسک  با  آن  اعضا  که  بود  کلان»۲  «کوکلس  نيمه مخفي 

مي پرداختند و حتي مانع آن مي شدند که سياهان در انتخابات رأ دهند. 

در قرن نوزدهم ايالات متحده طی يک برنامهٔ مستمر به مداخله در آمريکای لاتين پرداخت؛ چنان که 
در سال ۱۸۸۱م.  که حفر کانال پاناما آغاز شد، منتظر فرصتی برای کسب امتياز اين کانال بود و سرانجام، 

بدهکاری شرکت فرانسوی سازندهٔ کانال چنين فرصتی را در اختيار آمريکا گذاشت.

يک توضيح

١ــ ۱۲۴۲ ش.
  Koklesklan ــ٢ 

پرسش    های نمونه 

انديشه و جست وجو

ـ مقاله ای دربارۀ روابط ايران و فرانسه در عصر ناپلئون تهيه کنيد.


